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نگاهی به «ترکه مرد» دشیل همت
بازگشت به دنیای کارآگاهی

شرق: «ترکه مرد» اثر دشیل همت با ترجمه 
احمد میرعلایــی روایت سرنوشــت نیک 
چارلز، کارآگاه بازنشســته ای اســت که هر 
جا می رود مسئله ای برایش پیش می آید، 
حتی وقتی به نیویورک می رســد و همراه 
همســرش نورا در ناز و نعمت مشــغول 
خوشگذرانی اســت. نیک وقتی درمی یابد 
که جولیا، یکی از آشــنایان ســابقش مرده 
است، عادات گذشته اش را بازمی یابد و بنا 
می کند بــه پرس وجو درباره علت مرگ او. 
همه به دنبــال مظنون اصلی اند: رئیس و 
عاشق جولیا که ناپدید شده است، اما نیک 
چندان مطمئن نیســت که او قاتل باشــد. 
ماجراجویی نیک و نورا وقتی آغاز می شود 
که ســر و کله آدم مشــکوکی با طپانچه پر 
در اتــاق  خواب آنان پیدا می شــود. نیک و 
نورا از جذاب ترین شخصیت های داستانی 
دشــیل همت هســتند؛ زوجــی متمول و 
مســحورکننده کــه ضمن خوشــگذرانی 
به حــل معمــای قتــل نیــز می پردازند. 
نیــک چندان میلی به بازگشــت به دنیای 
کارآگاهــی و جنایت ندارد، اما به واســطه  
روابط گذشــته و فشــار خانواده  عجیب و 
رازآلــود وینانــت، ناگزیر وارد ایــن پرونده 
می شــود و تلاش می کند تا لایه های دروغ 
و فریــب را از چهــره  ماجرا کنــار بزند و از 
درون شبکه ای از حسادت ها و خیانت های 
زنجیــره ای واقعیت را کشــف کند. نورای 
کنجکاو نیز که طنز و تیزبینی خاصی دارد، 
در روند کشــفِ ماجرای جنایــب همراه با 
نیــک پیش مــی رود. گفت وگوهای جالب 
و تضادهای شــخصیتی این دو، بخشــی 
از جذابیت رمان اســت کــه فضایی زنده 
و جــذاب به آن بخشــیده و چه بســا این 
رابطه دلنشــین، رمان «ترکه مرد» را از سایر 
آثار جنایی خشــک و عبــوس معاصرش 
متمایز کرده اســت. «ترکه مــرد» آمیزه ای 
رمان هــای  باریک بینی هــای معمــول  از 
پلیســی و عشــق رمانتیک بی پروا است و 
نیز  شــرح پرجزئیات معمای قتل بر زمینه  
کمدی. «ترکه مرد» رمان پلیســی درخشانِ 
دشــیل همت، نویسنده  برجسته آمریکایی 
اســت که بار نخست در سال ۱۹۳۴ منتشر 
شــد. در این اثر  که آخرین رمان همت نیز 
به حســاب می آیــد، راز و معمــا با طنزی 
اجتماعی درآمیخته است، در عین حال که 
همت توانسته شخصیت هایی با جذابیت 
بســیار خلق کند. «ترکه مرد» گونه تازه ای 
در ژانر داستان پلیسی است که حل معما 
را در قالــب زندگی طبقــات مرفه جامعه 
و گفت وگوهای شــوخ و هوشمندانه  یک 
زوج خــاص رقم می زند. دشــیل همت با 
این رمان، سبکی منحصربه فرد در ژانر نوآر 
پدید آورد. در «ترکه مرد»، مضامینی مانند 
جنایت، هویــت و مرز باریــک میان ظاهر 
و واقعیت مطــرح می شــود. «ترکه مرد» 
همچنیــن نقــش کارآگاه را در جامعه ای 
بازنمایــی می کند کــه در آن، تقریبا همه 
چیزی برای پنهان کردن دارند و انگیزه های 

شخصی، اغلب بر عدالت چیره می شوند.
ســاموئل دشــیل همت در سال ۱۸۹۴ 
در مریلنــد به دنیا آمد، او بــرای کمک به 
خانواده از ۱۴ســالگی شــروع به کار کرد و 
به همین خاطر نتوانســت مدرسه را تمام 
کند. در ۲۱سالگی به استخدام یک آژانس 
تحقیقاتــی درآمد. در جنــگ جهانی اول 
حضور داشــت و با وجود بیمارشــدنش، 
در جنگ جهانی دوم نیز شــرکت کرد. کار 
در مؤسســه تحقیقاتــی پینکرتون و وقوع 
حوادثی همچون قتل فرانک لیتل، پایه گذار 
کارگران صنعتــی جهان، موجــبِ توجه 
همت به این دست موضوعات شد و بعدها 
فضای خشــن آن دوران را بازسازی کرد و 
داســتان «خرمن ســرخ» را نوشت. دشیل 
همت، فعال سیاسی چپ گرا و عضو حزب 
کمونیســت آمریکا، در سال ۱۹۵۱ به شش 
ماه زندان محکوم شــد و تمام درآمدش از 
کتاب ها و فیلم هایش توسط مدعی العموم 
ضبط شــد و به این ترتیب ســال های آخر 
عمر دشیل همت در فقر و بیماری گذشت.

نگاهي به داستان «بهترین دوستی که نداشتی» از پم هیوستن
قصه اي براي خودشناسي

پم هیوستن نویسنده ای ا ست که رؤیای شورانگیز نویسندگان فراوانی 
را برای پناه بردن به کوه و دشــت و دمن محقق کرده و در یک مزرعه 
بزرگ و مشــجر زندگی می کنــد؛ جایی در کلرادو نزدیک به سرچشــمه یک 
رودخانه. هرچند او در این مزرعه یکه و منزوی نیست و هر  از گاه برای تدریس 
و شــرکت در همایش های نویسندگی در سرتاســر جهان از لاک تنهایی اش 
بیرون می زند، اما روایت هایی که می نویســد، مشحون از سایه روشن هایی از 
یــک تنهایی اند. این تنهایــی گاه غم انگیز و فرســاینده و گاه شــورمندانه و 
خواستنی  است و این همه در داستان خوش خوان و پاکیزه او به نام «بهترین 
دوستی که نداشــتی» هم بازتاب پیدا کرده اســت، مثل پژواك قرص ماه بر 
شــفافیت یك برکه مملو از گل های نیلوفر. کتاب کوچك و جیبی و قشــنگ 
است، با تصویری از دو قوی سفید و سیاه در قابی کوچك بر روی جلدش که 
آرزو قصبی به زیبایی ترجمه اش کرده و نشر نیلا به بازار کتاب فرستاده است. 
روایتی از تنهایی ها، شادی ها، رنج ها و امیدواری های لوسی، قهرمان قصه که 
عکس های درخشــانی از حزن و شکوه اطرافش می گیرد و با همین عکاسی 
هم اموراتش را می گذارند. و نکته جالب آن اســت که همه آن چیزهایی که 
دغدغه های هیوســتن برای نویسندگی دانسته اند، در داستان لوسی و زندگی 
ســاده و غمگنانه او نیز جمع شــده اســت: «روابط مردان و زنان، دوری از 
خانــه، حیوانات و آســیب های روانی به جامانده از کودکــی». و این همه در 
جان پناه کافه و دوســت و کاخ هنرهــای زیبا که دریاچــه دورتادورش، «پر 
از قوهای سیاهی ســت که از ســیبری آورده اند و اگر آخر هفته باشــد و هوا 
هم آفتابی باشــد، چند تا عروســی هم داریم؛ اغلب مال آسیایی ها. دامادها 
کت و شــلوار راه راه خاکستری شیك می پوشــند و لباس های کارشده زن ها 
آن قدر قشــنگ است که دلت می خواهد سیر نگاهشــان کنی». و این منظره 
یکی از مهم ترین برانگیزاننده هایی ست که لوسی را به یاد تنهایی و تجردش 
می اندازد، به یاد بهترین دوستی که ندارد، هرچند که «لئو» با او همراه است 
و برایش شــعر می خواند اما «لوسی» تنهاســت، از کودکی تنهاست، گاهی 
این تنهایی را دوســت مــی دارد: «تنهایی هم مثل یك خط راســت بود، که 
باور داشــتم همان چیزی ســت که می خواهم». و گاهی هــم از این تنهایی 
محتوم مغموم اســت: «من احتیاج دارم یکی باشه که بتونم باهاش رابطه 
خیلی نزدیك داشــته باشــم. می خوام نفس گرم یه آدم به صورتم بخوره». 
و همین تناقضات برخاســته از یك ادراك جامع انسان شناســانه اســت که 
باعث می شــود با قهرمان قصه همذات پنداری کنــی، تنهایی اش را بیاوری 
بگذاری کنار قاب عکس تنهایی خودت، خودشناسی کنی، بیندیشی، درواقع 
نویسنده هرچند ساده می نویسد و ظاهرا از روزمرگی ها و روابط انسانی حرف 
می زند اما در کنه روایتش گفتمانی فلسفی و تلی از دغدغه های ژرفانگرانه 
نهفته اســت که مخاطب را بــه تأملی فراتر از این توصیفات ســاده روزمره 
برمی انگیزاند. و در این میان سخن از خلاقیت هنری هم هست: «من همیشه 
بهترین عکس هایم را وقتی می گیرم که قرار نیســت کسی بابتشان پولی بهم 
بدهد. مثل عکســی که از یك عروس گرفتم که داشــت پشت پرچین با یکی 
از آشــپزهای عروسی اش می رقصید. کلاه آشــپزی پسرك خم شده بود و به 
لبه تور عروس می ســایید». هرچند نویســنده اینجا و در این پاره گفتار دارد از 
نســبت میان آزادی و خلاقیت هنری سخن می گوید، اما در پس این رویکرد، 
آن روابط انســانی باشکوهی را هم که نویســنده و قهرمان قصه اش هر دو 
به دنبالش هســتند، می توان بازجست؛ او بعدتر روشن تر و مستقیم تر به این 
دغدغه، یعنی کیفیت و چگونگی روابط انســانی می پردازد: «آنجا مردی بود 
به اســم جاش که نمی خواســت آن قدر که من می خواســتم به من نزدیك 
شــود و زنی بود به اسم «تئا» که بیشــتر از آن مقدار که می خواستم به من 
نزدیك می شــد و من گیر کرده بودم میان ایــن دوتا؛ مثل لایه های کم دوام تر 
صخره های آهکی که بالاخره یا زیر فشــار ناپدید می شوند یا تبدیل می شوند 

به چیزی بی شکل مثل نفت». 
از طرف دیگر نویســنده دلدادگی ویژه ای به زندگی شهری نشان می دهد، او 
درواقع در جای جای روایتش زندگی شــهری را ستایش می کند، درحالی که 
خــود و قهرمانــش گاه و بیــگاه از این بســتر پویای زندگی بــه طبیعت و 
کوهســتان و رود و دشــت پناه برده انــد و باز مثل کش کمان کــه از نو به 
جــای خودش برمی گردد، هوای شــهر آنها را از شــکوه طبیعت آرام کنده 
اســت: «بین چیزهایی که نشــد بیاورم... کوهســتانی بود کــه بارها و بارها 
قســم خورده بودم نمی توانم بدون آن زندگی کنم». و این در حالی  اســت 
که نویسنده و قهرمانش شــهر را نه محیطی راکد و اندوهگین که همچون 
نمای دیگری از طبیعت پذیرنده توصیف می کند: «شهر خودش را در خلیج 
پهن کرده بود، مثل آشــیانه ای میان بوته هــای توت فرنگی و اوکالیپتوس». 
و این آیــا دقیقا همان تناقض رویکرد نویســنده در برابر تنهایی و با دیگری 
بودن را در مواجهه با زندگی شــهری و زندگی روستایی بازنمایی نمی کند؟ 
تناقض هایی که واقعیت مبهم سرگشــتگی انسان معاصر را نشان می دهد 
وقتــی از رنج های یك ســبك از زندگی به فراغت ســبك دیگری از زندگی 
می لغزد و در هیچ سویه ای به آن مأمن دلخواه و ارضا کننده خود نمی رسد، 
انســان سرگشته    تشنه مدینه فاضله و در عین حال عاجز و ناتوان از ساختن 
و آفریدنــش. و در این میان توصیفات نویســنده از نمادهای طبیعی، آب و 
هــوا، باران و مه، چنان شــیوا و دلکش و آمیخته بــه مؤلفه های تمدنی و 
تاریخی ا ســت که روایت را افزون بر پیام های تعلیمی و فلســفی مستتر در 
ساده نویســی اش، به یك جستار ادبی اسطقس دار تبدیل می کند: «مه چرخ 
می زند و پایین می آید و ســمت بادگیر کوه تامالپاییس را می پوشــاند. شهر 
از مــه درمی آیــد و باز در مه فرومــی رود، دمی برق زنــان مثل ارض جلیل 
(سرزمینی در شمال فلسطین و غرب رود اردن؛ مهبط وحی مسیح، و نیز نام 
دریاچه ای که مســیح بر سطح آن راه رفت)، دم دیگر خاکستری و رؤیاگون، 
انگار که شــبحی مرده از شهر باشــد، و آن گاه محو می شود، مثل حباب یك 
فکر، مثل فکری درخشــان در سر آدمی». و به این ترتیب است که وقتی این 
کتاب کوچك غمگین و شاد را در دست داری، گاهی به واقعیت های زمخت 
زندگی، به خودت، تنهایی هایت، روابطت با آدم ها می اندیشی و گاهی گویی 
در فضای مه آلود و رازانگیزی رها شده ای و لاجرم به مفاهیم و دغدغه های 
بزرگ تری فکر می کنی، چالشی مدام و دل انگیز که در دل آسیب شناسی های 
نویســنده از بزه کاری و فقر و خشونت پنهان و آشــکار است، چونان همان 

مهی که توصیفش کرده است.

عطف شیرازه

فرهنگفرهنگ

چــرا ایرانیان خاصه زنــان ایرانی، میل و رغبــت چندانی به گفتن و نوشــتن از خود 
ندارند؟ افســانه نجم آبادی در کتاب «اتوبیوگرافی زنان در ایران معاصر»، چهار جســتار 
در ژانر اتوبیوگرافی یا خودنگاشــت گرد آورده است تا جایگاه زنان ایرانی را در این قلمرو 
نشــان  دهد. این جســتارها با واکاوی در اندک  اتوبیوگرافی های به جامانده از نویسندگان 
زن پیشــگام، قصد دارد گفته ها و نیز ناگفته های آنان را بازشناسد. در این کتاب همچنین 
واکنش جامعه نسبت به اتوبیوگرافی های زنان بررسی شده است؛ واکنش هایی که سبب 
شده زنان بیش از مردان زندگی شخصی خود را پسِ پرده نگه دارند و از نوشتن در این باره 
دوری کنند. به هر تقدیر، نجم آبادی در متن های ادبیِ این زنان در پیِ ردپایی از زندگی آنها 
اســت. فرزانه میلانی، استاد مطالعات خاورمیانه و عضو دپارتمان زبان ها و فرهنگ های 
جنوب آســیا در دانشگاه ویرجینیا، در مقدمه خود بر کتابی با عنوانِ «صداهای مستور» از 
محدودیت های ذاتی روایتِ اتوبیوگرافیک ســخن می گوید؛ از بازنمودن خود در نوشــتار 
دست نیافتنی که شاید حتی امری خیالی باشد. از دیدِ میلانی، «ما می توانیم به هر چیزی 
و هر کســی در میدان دید خود بنگریم، امــا هرگز نمی توانیم خود را به طور کامل ببینیم. 
مــا در بندِ انگاره ها، پندارها و واژگانیم. برپا ایســتاده ایم همچــون ناظر و منظور، راوی و 
مروی (روایت شونده)، خالق و مخلوق». میلانی اتوبیوگرافی نویس را همچون دن کیشوت 
می داند که وظیفه دارد چیزهایی را که آشــتی ناپذیرند با هم سازش دهد. اتوبیوگرافی از 
این منظر، «تلاشــی است برای بازنمایی خود از رهگذر نوشتن»، که بیش از هر فرمِ ادبی 

دیگری مدعیِ مطابقت بین نوشته و نویسنده است. میلانی 
می نویسد ایرانیان با اینکه در صد و پنجاه سال اخیر شیفتهٔ 
سنت های ادبی غرب بوده اند، اساساً به اتوبیوگرافی نویسی 
پشــت کرده اند. «شاید گمان شــود که مذمت اهتمام به 
خویشــتن علت این روی گردانی اســت. زیرا اتوبیوگرافی 
بازتابی ویژه از خود اســت؛ جایی است که خویشتن خود 
مسئله مورد اهتمام است؛ فرصتی است برای اندیشیدن به 
خود. ولی این چنین نیست چراکه ادبیات فارسی لبریز است 
از نمونه های اهتمام به خــود». میلانی با رد این گزاره که 
مذم اهتمام به خویشتن، موجب طرد بیوگرافی نویسی شده 

است، از سنت تصوف و عرفان مثال می آورد که این سلوکْ ازقضا اَشکال سخت گیرانه ای 
از تأمل در خویشتن را می طلبد. در عین حال، ایدهٔ نکوهش تعریف و تمجید از خود را نیز 
پس می زند، چه آنکه ادبیات فارســی سخاوتمندانه به این سبک گفتمان میدان می دهد؛ 
رجزخوانی از مؤلفه های پرتکرار در ادب فارسی است، و نمونه اش رجزخوانی خودستاییِ 
آیینی قهرمانان در حماســه ها اســت. ســنت «تخلص» نیز نمونهٔ دیگری از این تفاخر و 
به اصطلاح، باد در آستین خود کردن است. با این همه، ایرانیان گویا روا ندارند که «صریح 
و بی پرده، بی قیدوشرط و دور از هر آداب و ترتیبی»، از خود سخن بگویند، از این روست که 
این نحو از سخن پردازی را از رواج انداخته اند. از نظر میلانی، عوامل بسیاری ممکن است 
در کم رنگ بودن این گونهٔ ادبی نقش داشته باشد، ازجمله اینکه این فقدان بسط منطقی 
فرهنگی باشد که جدایی تخطی ناپذیر بین امر درونی و بیرونی، امر خصوصی و عمومی را 
ایجاد و ایجاب می کند و حتی آن را ارزش می داند. و شــاید بیانگر حالتی از بودن و نوعی 
از ســلوک باشد که با درجات و انواع مختلفِ سانسورِ بیرونی و درونی شکل گرفته است. 
بــه هر تقدیر، از دید میلانی، حضور کم رنگ اتوبیوگرافی در ادبیات فارســی را می توان از 
«مظاهر نیروهای زورمندی دانست که به فردیت زدایی، انقیاد و مهار کردن کمر بسته اند».

اتوبیوگرافی  زنان در ایران معاصر
افسانه نجم آبادى، ترجمه سمیه طباطبایى، نشر بیدگل

آصف بیات در مقام پژوهشــگر اجتماعی، نقــشِ ایده ها و مقولات انتزاعی را در تبیین 
فرایندهــای اجتماعی، مهــم می داند و خواهــان درک تجربی و بی واســطه از تحولات 
خاورمیانه اســت، از این رو به مشــاهده و کاربرد روش های تطبیقی، تاریخی و قوم نگاری 
اصــرار دارد. از نظر بیات، درگیری مولد با علــوم اجتماعی و تفکر انتقادی درباره مقولات 
اجتماعی، فقط از طریق دانش دقیق درباره منطقه جغرافیایی، به کارگیری چشم اندازهای 
وسیع و دید گاه های تطبیقی و جست وجوی دانش معنادار بر محور رهایی انسان امکان پذیر 
اســت. کتاب «اِصقِلاب: سیاست، ناجنبش و انقلاب در گفت وگو با آصف بیات» که اخیرا 
در انتشــارات «کتاب شرق» منتشر شده، علاوه  بر ســیر فکری و جهان بینی و آثار بیات، به 
زندگی شخصی او می پردازد؛ اینکه چطور تجربه زیستن در دِهی فقرزده بر ساختار فکری 
او اثر گذاشته و به نوشتن آثاری همچون «کارگران و انقلاب ۵۷» و «سیاست های خیابانی: 
جنبش تهی دستان در ایران» و همچنین «اسلام و دموکراسی» منجر شده است. عمده آثار 
متأخر بیات که تأملاتی درباره بهار عربی و بازخوانیِ مفهوم انقلاب است، یعنی کتاب های 
«انقلاب بدون انقلابیون» و «انقلاب را زیستن» نیز متأثر از تجربه عینی و مشاهدات آصف 
بیات در کشورهای درگیر خیزش های عربی است. آصف بیات انقلاب را در معنای تغییرات 

وسیع اجتماعی درک می کند که با تغییر رادیکال حاکمیت 
همراه است، اما معتقد است تحولات سیاسی پس از جنگ 
ســرد، این درک از انقلاب را تغییر داد؛ گرچه نارضایتی های 
مردمی، اجتماعی و مبارزات تــوده ای همچنان ادامه پیدا 
کرد و منجر به خیزش هایی شــد کــه در بهترین حالت در 
شکل اصقلاب ظاهر شــده اند و تغییر معنادار سیاسی در 
فرم حاکمیت ایجاد نکرده اند. و این در حالی است که «در 
جریــان این مبارزات، جامعه از حیــث ذهنیت، انتظارات و 
هنجارها تحول پیدا کرد، ولی قدرت در بالا و رژیم ها چندان 
تغییــر نکرد». بیات معتقد اســت که این شــکاف جامعه 

و حاکمیــت، دینامیک تازه ای به این کشــورها داده که ما هنــوز از آینده یا پیامد آن مطلع 
نیستیم. او همچنین از انقلاب های افقی می گوید که در تعبیر قرن بیستمیِ انقلاب، انقلاب 
نیســتند بلکه نوعی «اِصقلاب» (Refolution) هستند که تغییر چندانی در نظام سیاسی 
کشور یا در دولت و در رویه حکومت مداری ایجاد نمی کند. «این خیزش ها به جای انقلاب، 
درواقع ترس از انقلاب را به شدت در بین الیت های جامعه به وجود می آورد، به طوری که 
الیت ها و حاکمان در اولین فرصت دســت به سیاست های ضدانقلابی می زنند. در حالی 
که کنشگران اصقلاب ها می خواهند که خیزش ها، رژیم های موجود را وادار به اصلاحات 
معناداری بکند، ولی چون فاقد سازمان دهی یا رهبری منسجم و مسئول و یا نیروی سخت 
یا نظامی هستند، اغلب قادر نیستند رژیم ها را وادار به اصلاحات کنند. بنابراین، اصقلاب ها 
عملًا در ایجاد اصلاحات سیاســی ناکام می مانند. ولی وقوع رخــداد خیزش و اصقلاب، 
می تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در ســطح جامعــه، ذهنیت ها، هنجارها و برخی 
کنش های اجتماعی شود». کتاب «اصقلاب» شامل هفت گفت وگو با آصف بیات، نویسنده 
و اســتاد جامعه شناسی دانشگاه ایلینوی آمریکا است که عناوین آنها عبارت اند از: «اسفار 
آصف»، «قطعات تفکر»، «چهره های متغیر اسلام سیاسی»، «جادوی انقلاب»، «پیشروی 

آرام»، «اصقلاب در غیاب انقلاب» و «ساحتِ اجتماعی انقلاب».
اِصقِلاب، سیاست، ناجنبش و انقلاب در گفت وگو با آصف بیات

احمد غلامى، شیما بهره مند، انتشارات کتاب شرق

 تقی ارانی یکی از مهم ترین چهره های تاریخ روشــنفکری ایران است و به عنوان یکی 
از بنیان گذاران مارکسیســم در ایران هم شناخته می شود، با این حال آرا و اندیشه های او 
چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اند. اخیرا کتابی از علی میرسپاسی با نام «کشف 
ایران» و عنوان فرعی «تقی ارانی و جهان وطن گرایی رادیکال او» با ترجمه رامین کریمیان 
در نشر نی منتشر شده که پژوهشی است درباره آرا و آثار ارانی. میرسپاسی در این کتاب به 
مطالعه اندیشه تقی ارانی پرداخته و تلاش کرده سهم او را در فرایندی بزرگ تر در جهت 

کشف دوباره «ایده ایران» نشان دهد.
او مقدمه ای برای ترجمه فارســی کتاب نوشــته و گاهشــمار زندگی و آثار تقی ارانی 
نیز در ابتدای کتاب منتشــر شده اســت. پس از آن مقدمه اصلی کتاب با عنوان «نگاهی 
تازه به ملی گرایی ایرانیان» آمده و ســپس شــش فصل و یک سخن پایانی با این عناوین 
آمده اند: «جهان وطن گرایی فراملی، زندگی و زمانه ارانی»، «در میان ملی گرایان در برلین، 
۱۳۰۱-۱۳۰۸»، «نوشــته های اولیــه ارانی، روایتــی رادیکال از ملیت»، «به ســوی ایرانی 
رادیکال و جهان وطن»، «گذشــته و حال زبان فارسی»، «عرفان، خرد و ملت» و سرانجام 

سخن پایانی با نام «روشنگری ناتمام ایرانی».
میرسپاســی در مقدمه ترجمه فارســی اثر، نوشــته که این کتاب بخشی از داستان 
پرماجرای روشــنفکری ایران را در ســال های بعد از جنگ بین الملل اول بازگو می کند 
و ابراز امیدواری کرده که ایرانیان امروز راه دشــوار اما نیکویی را که متفکرین آن زمان 

آغار نمودند الهام بخش اندیشه و زندگی خود دانسته و 
مسیر آبادانی و سعادتمندی خود و ایران را به سرانجامی 
فرخنده برســانند. او می گوید که روشــنفکران ایران در 
سال های بین دو جنگ جهانی در داخل و خارج از ایران 
کوشیدند نوع شناخت تازه ای از ایران به دست دهند و به 
اعتقاد او می توان نقطه شروع این جنبش فکری جدید را 
در میان گروهی از اندیشمندان ایرانی جست وجو کرد که 
در شــهر برلین گرد آمده بودند. تقی ارانی یکی از همین 
روشنفکران ایرانی است که در نخستین سال هایی که به 
برلین رفته بود با دو نشــریه «ایرانشــهر» و «فرنگستان» 

شــروع به همکاری کرد و چون علاقه زیای به ادبیات و زبان فارسی داشت مطالبی در 
این زمینه در این دو مجله منتشــر می کرد. میرسپاسی می گوید که ارانی در چهار سال 
اول اقامتش در برلین به شــدت متأثر از فضای ملی گرایانه ایرانیان برلین بود اما خیلی 
زود از این فضای فکری فاصله گرفته و منتقد ملی گرایی آن دوران شــد. او در جامعه 
علمی و فکری آن دوره در برلین زندگی کرد و نگرشــی رادیکال و علمی کسب کرد. او 
در پی اندیشــه ادامه و گسترش ایده مشروطه در ایران بود. میرسپاسی نوشته که ایده 
ملی گرایی مدنی در تفکر ارانی عبارت بود از تلاش برای ســاختن گفتمانی که تاریخ و 
فرهنگ ایران را از دیدگاه علمی و معاصر روایت کند و یک چشم انداز ایرانی جهان گرا 
ســامان دهد. او پس از بازگشت به ایران در مجله «دنیا» مقاله های مهمی منتشر کرد 
و در اینجا در کســوت منتقدی رادیکال، متفکری با نگاهی علمی، با حساســیت های 
اندیشمندان علوم اجتماعی ظاهر می شود. تأکید او در روش ماتریالیستی و در تحلیل 
پدیده های فرهنگی ملهم از چنین نگرشی بود. با این حال میرسپاسی می گوید که ارزش 
کار فکری ارانی در ترســیم پایه های نوعی نگرش امروزی، خردمندانه و عمل گرایانه از 
رابطه میان ایرانیان به عنوان شهروندان یک دولت-ملت این جهان و میهن آنان است.

کشف ایران، تقی ارانی و جهان وطن گرایی رادیکال او
على میرسپاسى، ترجمه رامین کریمیان، نشر نى

مســئله کانونی در کتاب «نقاش مرده ها» به  تعبیــر امیر نصری مؤلفش، رابطه میان 
سوژه ایرانی در آستانه تجدد یا سوژه آستانه ای و تصاویر است. امیر نصری در سه روایت 
به مناســبات میان سوژه آســتانه ای و تصویر پرداخته اســت: در روایت «شاهد گوشی» 
ســراغ ادبیات رفته و «بوف کــور» را به منزله نماینده ادبیات مدرن انتخاب کرده اســت. 
تفسیر نصری از «بوف کور» با تغییر نقطه تمرکز به عاملیت تصویر برای راویِ این داستان 
معطوف است. خوانش نصری از این نقش در «بوف کور» جالب توجه است: او با اشاره به 
اینکه راویِ «بوف کور» برای سایه اش می نویسد، سایه را امری سلبی می داند که به معنای 
امری عدمی و نیستی نیست. «وقتی از سایه سخن می گوییم به موجودی اشاره داریم که 
از طریق نور شکل گرفته است. سایه همان غیاب بدن و فراکنی آن است بر سطحی دیگر 
(دیوار)». از دیدِ نصری، «سایه خود» در «بوف کور»، همان تصویرِ خود است. با این حال، 
عاملیت تصویر در این داستان، صرفاً بر مؤلفه سایه مبتنی نیست و زنجیره ای از مؤلفه های 
دیگــر به نقش تصویر در فرایند تکوین روایت کمک می رســانند. وقتی راویِ «بوف کور» 
می گوید «می خواهم عصاره، نه، شــراب تلخ زندگی  خودم را چکه چکه در گلوی خشک 
ســایه ام چکانیده به او بگویم: این زندگی من اســت!»، دســت به خلق سلف پرتره ای از 

ســایه اش زده است. «نقاشان ســلف پرتره در آینه با پرتره 
خودشان مواجه می شــوند و بازتاب چهره خود را در آینه 
همچون چهره دیگــری می نگرند». دو روایتِ دیگر کتاب، 
روایت شــاعد عینی از ورود دوربین عکاسی به دربار قاجار 
و سپس عکاس خانه های بازاری است. این بخش با عنوان 
«ســایه عکاس: مجلس بر دار کردن میــرزا رضا کرمانی» 
با عکســی از آنتوان ســوریوگین آغاز می شود که از منظره 
بر دار کردن میرزا رضا کرمانی برداشــته شده اما به  گفته 
نصری، نمی توان آن را صرفاً به «روایتِ شــاهدی عینی از 
صحنه مجازات» تقلیل داد. سوژه اصلی این عکس حتی 

جمعیت گردآمده در میدان مشق برای تماشای بر دار شدن میرزا رضا کرمانی، قاتل قبله 
عالم، نیست؛ سوژه اصلی در خوانشِ نصری، سایه افتاده بر زمین عکاس است. سایه هایی 
که در این عکــس پررنگ اند و به این ترتیب، «عکاس به جای مرگ بر صحنه مرگ تمرکز 
دارد». کتاب سه روایت دیگر دارد که روایت شاهد مثالی و فرنگی سازی بومی در نقاشی 
ایرانی است. نصری معتقد است در تحلیل نقاشی ایرانی در آستانه جهان مدرن معمولًا 
از دوگانه سنت بومی و سنت فرنگی و همچنین تقابل آنها بهره می گیرند، اما این دوگانه 
برســاختی ایدئولوژیــک و مبتنــی بر تقابل میان مــن و دیگری اســت. در حالی که ایده 
فرنگی سازی بومی در تقابل با این تلقی و مبتنی بر مفهوم «پیوندزدن» شکل گرفته است. 
نصری چنان که در پی گفتار کتاب می نویسد، باور دارد که هر روایتی از تاریخ تصویر گونه ای 
قاب گرفتن است و در کنار هم قراردادن یا مونتاژ قاب های مختلف و متکثر. و «هر مونتاژ 
تفسیری است متفاوت و وابسته به اینکه کدام تصاویر کنار هم قرار گیرند». بنابراین از این 
منظر، مونتــاژ تصاویر ادعای یک تصویر جامع ندارد، چراکه اساســاً ارائه چنین تصویری 
ناممکن است. «هر تصویر قطعه ای است از گذشته و کنار هم قرارگرفتن تصاویر به روایتی 
از گذشته شکل می دهند». نصری در بخش دیگری از پی گفتارش می نویسد: «هر قابی در 

مقام وقفه است و مکث. هم گسست تصویر از جهان است، هم پیوند تصویر با جهان».
نقاش مرده ها، سه روایت از تاریخ نگاه در ایران

امیر نصرى، نشر گیلگمش

اتوبیوگرافی زنان در ایران معاصر
صداهای مستور

سیاست، ناجنبش و انقلاب در گفت وگو با آصف بیات
اِصقِلاب در غیاب انقلاب

ارانی و کشف دوباره ایده ایران
نگاهی تازه به ملی گرایی ایرانیان

مروری بر «نقاش مرده ها» امیر نصری
تاریخ نگاه

نسیم خلیلی

شیما بهره مند

پارسا شهری

پیام حیدرقزوینی

پانیذ زرتابی

بهترین دوستی که نداشتی
پم هیوستن

برگردانِ آرزو قصبى
نشر نیلا

ترکه مرد
دشیل همت

ترجمه احمد میرعلایى
نشر نو


